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 مقالۀ پژوهشی
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های »نام« و بر پایۀ قافیه از قافیه تا نحو حماسی در شاهنامه

 »کام«

 1نسرین قربانی

 چکیده

های فارسی است که نگاه پژوهشگران زیادی را در حوزهترین شاهکارهای ادب شاهنامۀ فردوسی، یکی از برجسته

مختلف به خود جلب کرده است. شاهنامه به سبب وجوه مختلف ادبی، زبانی و بلاغیِ آن همواره فراتر از یک 

باشد و زبان حماسی این اثر و استفاده از الگوهای مشترک های مشابه خود در همین قالب میمتن منظوم و متن

فرد قافیه شود. جایگاه منحصربههای این تمایز و برجستگی محسوب میترین مؤلفهت آن از مهمنحوی در ابیا

شناسی، بررسی و تحلیل آن را در تاریخ تحولات در مصراع و بیت، چه از نظر موسیقیایی و چه از جهت سبک

نصر بسیار اثرگذار در بیت، نماید. با بررسی این عکند، بلکه ضروری میگوناگون شعر فارسی نه تنها توجیه می

سازی فردوسی در شاهنامه دست یافت. در تمام توان به نتایج ارزشمندی در تحلیل ابیات و شیوۀ بیتمی

تحقیقاتی که در خصوص قافیه صورت پذیرفته، یکی از نکاتی که هرگز به آن توجه نشده است، این موضوع 

سازی فردوسی در أثیر عمیقی بگذارد؟ با توجه به اینکه بیتتواند بر الگوی نحوی بیت تاست که آیا قافیه می

سازی رسد که این الگوها شیوۀ بیتشاهنامه بر مبنای الگوهای دستوری مشخصی صورت گرفته است، به نظر می

بندی ابیاتی با قافیۀ رو کوشیده شده است تا با بررسی و دستهکند. در پژوهش پیشاو را در این اثر معین می

های دستوری مختلفی است که بندی آنها بر مبنای نقشو کام« در پنج منظر معنایی، که اساس تقسیم »نام

دست آمده از این پژوهش که به در بیت آمده، به الگوهای نحوی مشترک این ابیات دست پیدا کنیم. نتایج به

ها و با توجه به نقش نحوی بندی قافیهتوان با تقسیمدهد که میای انجام شده است، نشان میروش کتابخانه

 تری نسبت به تأثیر قافیه بر نحو جمله داشت.آنها به درک درست

 : قافیه، شاهنامه، فردوسی، الگو، نحو.های کلیدیواژه
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  مقدمه.1

شاهنامۀ فردوسی بزرگترین شاهکار حماسی ادبیات فارسی، کارنامۀ پژوهشی بسیار 

صاً پس از انتشار تصحیح خالقی های اخیر و مشخه در دههویژپُربار و ارجمندی دارد. به

های مربوط به شاهنامه از نظر کمیّ و کیفی بسیار گسترده مطلق از شاهنامه، پژوهش

همتا آوری بر روی این اثر بیپژوهان نامشده است و خوشبختانه در ایران، شاهنامه

 اند. ای انجام دادهارزنده تحقیقات

دربارۀ  ،لی، تاکنون هیچ تحقیق مفصهای شاهنامهپژوهش چشمگیربا وجود رشد 

 ، این است که در غالب تحقیقاتترلۀ مهم. همچنین مسئقافیه در آن انجام نگرفته است

ه چندانی نشده است. قافیه در غالب شناسی توجشعر کهن فارسی به قافیه از منظر سبک

دیدگاه موسیقایی به آن پرداخته شده  این تحقیقات در کنار عروض مطرح شده و صرفاً از

است. هرچند پیش از این به اهمیت قافیه در شاهنامه از منظر ایجاد موسیقی توجه شده 

قافیه در شعر حماسی تداعی کنندۀ فضای حماسی و مکمل آن است و موجب غنای موسیقی حاصل »است اما 

 (70:1402 ،دیزجیشریفیشبستری، )کوشش «گردداز آواها و کلمات می

ی کلمه در کلمات، ابزار شکل دادن به لحن هستند و شاعر از طریق آهنگ و موسیق

 دهد.  خیال، لحنی خاص به کلام خود میجمله و استفاده از صور

ها به ارتباط متون نظم و نثر فارسی پر از ظرایف دستوری و سبکی است که دانستن آن 

توان با انواع می ،توجه به انواع مختلف ادبی کند. باهر چه بهتر با متن کمک شایانی می

ترین موضوع مورد بحث ما در این مقاله، بررسی نحو رو شد. مهمهنحو در جملات روب

های این پژوهش، نحو حماسی حماسی با تکیه بر قافیه در شاهنامه است. با توجه به یافته

ن اساس که بین نوع ادبی شود. بر ایچگونگی کاربرد زبان در نوع ادبی حماسه تلقی می

شود. بر اساس فرهنگ حماسی و زبان به کار رفته در آن ارتباط تنگاتنگی مشاهده می
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ها غالباً اسمی هستند های این فرهنگ، در سبک حماسی قافیههای شاهنامه و دادهقافیه

 رو هستیم.ههای فعلی در هر دو مصراع روبندرت در شاهنامه با قافیهنه فعلی و به

هایی که از فرهنگ قافیۀ شاهنامه به دست آمده و اساس کار پژوهش اساس دادهبر

های اسمی بهره جسته است. حتی حاضر نیز هست، فردوسی در این اثر بیشتر از قافیه

گذاری قافیۀ دوم، قافیۀ در مواردی که از قافیۀ فعلی استفاده کرده، در مقابل برای جای

موسیقی کناری، اثرش را با اصل وحدت و در عین تنوع به اوج اسمی آورده است و در 

شود. با تأمل بر این موضوع رسانده که این خود  عامل برجستگی نحوی شعر فردوسی می

، نحوی است که عموماً در آن اسم در جایگاه قافیه قرار «نحو حماسی»توان گفت می

ت شاعر در بسیاری از موارد کوشیده عنوان قافیه آمده اسگیرد و در مواردی که فعل بهمی

 از قافیۀ اسمی استفاده کند. همچون ابیات زیر:  آن، است تا در مقابل

 (242، ب1/104)مدارم، گر آمد گه آشتی  جدا پیشتر زین کجا داشتی

 (472، ب1/279)شگفتی فرو مانده از کار زند خروشان از آن جای باز آمدند

 (1181، ب2/737)دستها گردد افسردهکه بر نیزه زمستان و سرما به پیش اندرست    

از آنجا که کاربرد ساختاری و بنیادین قافیه در شکل دادن به ساختمان جمله است، 

 ،گیری الگوهای نحوی مشخص در شاهنامهدر این مقاله برآنیم تا نقش قافیه را در شکل

ها روی نحو بیت و بلاغت آن را بررسی نماییم و تأثیر قافیه «کام و نام»بر پایۀ دو قافیۀ 

بندی آنها از منظرهای معنایی و نشان دهیم. همچنین با تمرکز بر این دو قافیه و دسته

هایی در شاهنامه بررسی قافیهایم. ها پرداختههایی با این قافیهنحوی، به نقش نحوی بیت

تواند ما را به می ،پردازی فردوسی در این اثرکه ساختار نحوی دارند و چگونگی قافیه

 سازی و ساخت الگوهای نحوی آن رهنمون سازد.درک درستی از شیوۀ بیت

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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ای از عناصر مختلفی ساخته شده است که ساختمان آن زبان هر زبان، از مجموعه

ای برای بیان افکار و عقاید است وسیلهساختار دستوری هر زبان، »کنند. را ایجاد می

که این ساختار در متون ادبی به دلیل نقش هنری آنها، تحت تأثیر مسائل هنری 

)غیبی و دیگران،  «گیردسازی، توازن، آهنگ و قافیه قرار میمختلف ازجمله: برجسته

علمی  ،نحو». (. این ساختار دستوری در جمله و عبارت همان نحو است136:1402

نحو، کند. ست که از کیفیت ساخت جملات و ارتباط کلمات با یکدیگر بحث میا

 (.52:1396)سیدقاسم، «هاستزبانی با دیگر نشانه ۀمطالعۀ صوری ارتباطات یک نشان

داند و به کسانی که قواعد کاربردشناسی مفید می ۀنحو را تنها در حوز ،جرجانی

دانند، فایده میآور و بیمثنی را ملالتصریف مثل صرف و فعل و نون تنوین و جمع و 

 .(29-30: 1368)جرجانی، دهدحق می

های ویژگی ،شودیکی از مواردی که باعث برجستگی سبکی در یک اثر ادبی می

ها یاکوبسن است، ترین آنهای روسی که معروففرمالیست»دستوری آن اثر است. 

ی زبانی، یعنی ساختارهای ثابت دستوری ها و الگوهااند تا انواع ادبی را به ساختکوشیده

  .(166:1388کوب، )زرین«زبان مربوط کنند

در سطوح مختلفی بررسی  ،توصیف عناصر ساختاری شعر ،اساس نقد ساختارگراییبر

شود که از جملۀ آن سطح آوایی است که در آن از اینکه شاعر از چه نظام موسیقیایی می

خدمت شعر و القای معنا درآمده و همچنین رویکرد بهره گرفته و این نظام چگونه در 

 یف و قافیه و پیوند آن با معنا سخن رفته است. دپرداختن به ر

یکی از ارکان اساسی شعر کهن فارسی و همراه همیشگی آن است، به نظر  ،قافیه

، های ادبی یک شعرشی،  بیشتر ارزقیس رازبلاغیون و ادیبان کهن از جمله شمس

در نظام موسیقیایی ، عنوان موسیقی کناری شعرقافیه و ردیف بهآن است.  ۀمرهون قافی

ها و ایجاد شکل در عین اینکه باعث وحدت مصراع»کلام تأثیر بسیار زیادی دارند و 
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شوند، وظیفۀ مقابل این کار را نیز بر عهده دارند که ایجاد وحدت، تمایز ترکیبی شعر می

 .(77-78: 1392کدکنی، )شفیعی «بخشدا میهو دگرگونی و استقلال به مصراع

به استواری شعر  ،هاقافیه افزون بر تأثیر شگرفی که در شعر دارد از رهگذر آهنگ واژه

یکی از »رساند. اندیشه و احساس شاعر و باز رساندن مفاهیم نیز یاری میدهی و سامان

تداعی معانی است و این موضوع در شعر ایران و عرب،  ۀمسئل ،بزرگترین خصوصیات قافیه

شود؛ زیرا در موارد بسیار شاعر خود را در ها به روشنی احساس میپیش از دیگر زبان

 .(89همان: ) «گذارد تا او را به هر وادی که بخواهند بکشنداختیار کلمات می

بنیان  «ادبیات حماسی»فردوسی در شاهنامه، نوع خاصی از ادبیات را به نام 

گیری این نوع از ادبیات با توجه به قافیه، از سوالات نهد و چرایی و چگونگی شکلمی

 الات زیر است: باشد. این پژوهش در پی پاسخ به سؤاصلی این پژوهش می

دارند  «کام و نام»های . آیا استفاده از افعال ربطی و اسنادی در ابیاتی که قافیه1

 قافیه در بیت اثرگذار است؟ بر نقش دستوری

دارند  «نام»و  «کام»های هایی که قافیه. آیا استفاده از افعال دعائی در بیت2

 شود؟های بیت میباعث ایجاد نحوی مشترک میان مصراع

در شاهنامه متنوع و مختلف  «نام»و  «کام»های . آیا تعداد الگوهای نحوی قافیه3

 است؟ این تنوع در کدام نقش نحوی بیشتر است؟ 

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

بندی الگوهای مختلف نحوی ابیاتی از شاهنامه بررسی و دسته ،هدف پژوهش حاضر

های ساختگی در نحو قافیه شاید یکی از روایتاست.  «نام»و  «کام»با توجه به دو قافیۀ 

ای باشد که در شرح بوستان خزائلی نیز به آن اشاره شده حکایتی افسانه
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همین داستان نشانگر این است که فردوسی با استفاده از اسم (. 1353:291)خزائلی،1است

عنوان قافیه، لحنی حماسی را در مقابل لحن پندآمیز ها و به کار بردن آن بهدر محل قافیه

برده است و با تغییرات زبانی در شعر و شروع مصراع با فعل که و تعلیمی سعدی به کار 

های حماسی شدن لحن است، با تأکید بر کنش، فضای حماسی را در شعر یکی از تکنیک

ترین اهداف پژوهش ای بیش نیست اما از اصلیگرچه افسانه ،گستراند. این روایتمی

ی قافیۀ ابیات نقش دستور حاضر، یعنی بررسی نحو بیت در یک اثر حماسی و بررسی

رسد بررسی نظر می هب ،با توجه به اهمیت قافیه در شعر سنتی فارسیباشد. بنابراین می

تواند زمینۀ انجام این عنصر مهم از لحاظ نحوی در بزرگترین اثر حماسی فارسی، می

 تر و بیشتر را برای پژوهشگران این عرصه فراهم سازد. های بنیادیپژوهش

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

شماری انجام شده است اما هیچ گرچه در زمینۀ قافیه در شعر فارسی، تحقیقات بی

شود و هیچ تحقیق ها به طور مستقیم به موضوع پیشنهادی ما مربوط نمیکدام از پژوهش

های قافیه به نحو حماسی رسیده باشد، نه پژوهشمستقلی وجود ندارد که در آن محقق از 

تر از آن در پدید آمده است و نه مهم «قافیۀ حماسی»مهمی دربارۀ چیستی و چگونگی 

ای همچون شاهنامه، تحقیق جامعی انجام شده باب تأثیر قافیه بر نحو بیت در اثر حماسی

کنند این است که پژوهشگران گمان می ،است. شاید یکی از دلایل وارد نشدن به این حوزه

بندی نیستند. شمار و متنوعی داریم و این الگوها قابل دستهالگوهای نحوی بی ،در شعر

 
 
گوید که بیند و از راه تفاخر به استاد توس میفردوسی را به خواب می ،گویند شبی سعدی شیرازی . 1

خواند: خدا کشتی آنجا که خواهد برد/ اگر ناخدا ام تا به شما عرضه کنم و این بیت را میبیتی حماسی سروده

سرودم: بَرَد طور میشعری زیبا بود اما اگر جای تو بودم بیت را اینگوید: جامه بر تن دَرَد. فردوسی به او می

 کشتی آنجا که خواهد خدای/ اگر جامه بر تن دَرَد ناخدای. 
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های نحو فارسی سخن به میان آمده است، چه ست که هر جا در مورد ویژگیاین درحالی

در گذشته شناسی شمیسا و بهار و چه در تمام آثاری که به سبک نحو فارسی در سبک

ها از نثر آمده است و حتی اگر از شعر مثالی آمده است در این اند، تمام مثالاشاره داشته

نظر آنها در شعر، ه های مفصلی صورت نگرفته است زیرا ببحث ،ها در مورد نحو شعرمثال

توان زبان در حالت طبیعی خود نیست اما چون نثر در حالت طبیعی زبان قرار دارد می

ایم بر اساس که در پژوهش پیش رو ما توانستهاز نظر نحوی بررسی کرد، درحالی آن را

 بندی از نحو شعر ارائه دهیم. قافیه، نوعی دسته

های ارزشمندی پدید آمده است که در ادامه به آنها وجود در حوزۀ نحو، پژوهش بااین

بلاغت »با عنوان لیلا سید قاسم در رسالۀ دکتری خویش که بعدها  ؛اشاره خواهد شد

( به چاپ رساند، رابطۀ نحو و بلاغت را در 1396) «ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی

نحو  بررسی کرده است. این پژوهش «تاریخ بیهقی» یکی از شاهکارهای نثر فارسی یعنی

جزء آن دسته از مطالعات زبانی قرار  و بررسی کرده است بلاغت ۀتاریخ بیهقی را از جنب

شناسی و بلاغت گیرد که یک سر آن با دستور زبان و نحو و سر دیگر آن با زیباییمی

 پیوند دارد.

-، امید طبیبیکی از پژوهشگرانی که در حوزۀ دستور زبان به این موضوع توجه کرده

های خودگردان گروه اساس نظریۀدستور زبان فارسی بر»زاده در کتاب زاده است. طبیب

کند برای ارائۀ تحلیلی مدلل و مبتنی بر روابط ( تلاش می1391) «در دستور وابستگی

برسد. مؤلف در این کتاب  «های خودگرداننظریۀ گروه»ای تحت عنوان وابستگی به نظریه

ای را برای پردازش زبان معرفی کند که در آن اجزاء کلام در هر کوشیده است تا شیوه

 اساس نقش نحوی کلمات و تشکیل دهندۀ جمله تعیین شود.دنبال و بره بهجمل
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به بررسی موسیقی شعر در شاهنامه  (1384) «شکوه سرودن»نقیب نقوی در کتاب 

بحث قافیه و ردیف را  ،فردوسی بر پایۀ قافیه و ردیف پرداخته است. نقوی در این کتاب

اساس علم قافیه بررسی کرده است. را برهای شاهنامه منحصر به موسیقی دانسته و قافیه

نظر ه عنوان کرد که ب منسجم یۀفقدان یک نظریکی از مشکلات این کتاب را شاید بتوان 

های کتاب به طور جداگانه توضیح داده شود تا مخاطب در هنگام ز فصلا یکی باید در

-چگونگی نتیجهف نویسنده از طرح برخی مسائل و نیز هد آسانی به بتواند اثر ۀمطالع

 .های او را دریابدگیری

هایی که گرچه ارتباط چندانی به موضوع مورد بحث ما ندارند اما به از دیگر پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند، میبررسی قافیه در شاهنامه پرداخته

 «های شاهنامهیاری قافیه در پیرایش برخی از بیت»مطلق در مقالۀ جلال خالقیـ 

با رویکرد تصحیح متن به  ؛نۀ میراث به چاپ رسیده استکه در آی(262-245: 1392)

پیرایش تعدادی از ابیات شاهنامه پرداخته است. از این حیث مقالۀ وحید عیدگاه نیز با 

نۀ میراث به که آن هم در نشریۀ آی «هایی از شاهنامه به یاری قافیهتصحیح بیت»عنوان 

 مطلق است.ش خالقیمانند پژوه ،چاپ رسیده است

 «بازخوانی مصراعی از شاهنامه همَ و هُم»ای با عنوان در مقاله ،مرتضی چرمکی عمرانی

های ابتدا ضبط ،که در نشریۀ جستارهای ادبی به چاپ رسیده است (146-135: 1384)

ده و سپس های چاپ مسکو، ژول مول و خالقی مطلق آورمختلف این قافیه را در نسخه

 بارۀ این قافیه بیان کرده است.شارحان مختلف را درنظر 
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که (34-46: 1386) «ای از شاهنامهقرائت قافیه»ای تحت عنوان اورنگ ایزدی در مقالهـ 

نامۀ زبان و ادب به چاپ رسیده است در بحثی زبان شناسانه به شیوۀ تاریخی در در فصل

 ث کرده است.بح «مردن»به معنای  «مر»خصوص شکل قرائت مادۀ مضارع 

به کاربرد قافیه در  (51-62: 1384) «قافیه در شاهنامه»الدین کزازی در مقالۀ ـ جلال

قافیه از شاهنامه را در جلدهای  400قالب شعری مثنوی پرداخته است. او در این مقاله 

های سنتی قافیه بر انتخاب کرده و پژوهش خود را بر پایۀ بحث «نامۀ باستان»اول و دوم 

نامۀ تخصصی زبان و ادبیات فارسی به این ابیات انجام داده است. این مقاله در فصلروی 

 چاپ رسیده است.

 

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 «کام»و  «نام»های تحلیل قافیه -1-2

 قافیه 151 در، جسته بهره آنها از شاهنامه سرودن در فردوسی که هاییقافیه از میان 

 ،هاقافیه این در فردوسی رسدمی نظر به است. کرده استفاده «نام» و «کام» واژگان از

 اسم یا قید صفت، همچون هستند تراهمیت کم و 2 درجۀ معیار نحو در که را واژگانی

 برجستگی و اهمیت واژگان این به ترتیب این به و داده قرار قافیه جایگاه در را خاص

 از سخن است شده سبب هاقافیه این به دادن برجستگی همین است. بخشیده خاصی

در شاهنامه در معانی مختلفی مانند سربلندی، آبرو و  «نام»بگیرد. واژۀ  فاصله معیار نحو

های شاهنامه به مایهترین جاناعتبار، دلیری، اسم و غیره به کار رفته است و از برجسته

 آید.شمار می
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 ترکلیدی مصراع اول قافیۀ ،شاهنامه هایقافیه بیشتر همچون «کام» و« نام» قافیۀ در

 ترند وکلیدی دوم هایمصراع از همواره اول هایاعمصر دیگر عبارت به است، ترمهم و

 تابع نوعی به و آیندمی اول مصراع توصیف یا و توضیح تفسیر، در بیشتر دوم هایمصراع

 مانند: هستند. اول مصراع

 نام زور با بود یکی ترکان ز

 

 کامگسترده جای هر به افسون بد 

 (351، ب2/531)

 کند.مصراع اول آمده است و آن را کامل میکه مصراع دوم در توضیح 

 

 منظر اول الگوهای نحوی کام و نام -1-1-2

را از نظر  «کام»و  «نام»های در این پژوهش قصد داریم قافیه ،طورکه اشاره شدهمان

منظر قرار داده و سپس آنها را از نظر نحوی بررسی نماییم. در منظر اول  5معنایی در 

-هایی خبری روبرو میپردازد با جملهها میهر گاه فردوسی به ذکر نام اشخاص و جای

ر غالب ابیات ثابت هستند مگر کنند. این دو الگو دشویم که از دو الگوی کلی پیروی می

 د جابجایی در ارکان جمله و یا به هم ریختن نحو جمله باشیم.که شاهاین

از منظر اول  «کام»و  «نام»در این قسمت به ذکر دو الگوی بسیار رایج در قافیۀ 

 طور که ذکر شد بیشتر جملات در این منظر، وجه خبری دارند.پردازیم. همانمی

 «کام»و  «نام»قافیۀ  ؛کندگاه فردوسی در بیتی از فعل ربطی استفاده میدر حقیقت، هر

 گیرد.در جایگاه مسند قرار می

 مسندالیه+ فعل ربطی + مسند

د که باشهایی میدر بیت «کام»و  «نام»این الگو، یکی از پرکاربردترین الگوهای 

-هایی زیر از این الگو میپردازد. بیتها میفردوسی در آنها به ذکر نام اشخاص و جای

 باشند:
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 مهراب نام یکی پادشا بود

 یکی خویش کاموس بد ساوه نام      

 یکی آذری ساخت برزین به نام

 یکی نامور بود قالوس نام

 یکی نامور بود الواد نام

 

 (275، ب1/106کام)زبردست و باگنج و گسترده 

 (2069، ب2/598کام)سرافراز و هر جای گسترده

 (33، ب3/2که بد با بزرگی و باریژ و کام)

 (752، ب3/31دانش و رای و کام)خردمند و با 

 (1078، ب3/178سرافراز و اسپ افکن و شادکام)

 

شود، بین فاعل و مفعول مطابقت وجود دارد طور که در ابیات مذکور دیده میهمان

و فردوسی سعی کرده است این مطابقت را در تمام ابیاتی که از این دست هستند حفظ 

 شاهد افعال اسنادی هستیم. ،الگوی یککند. قابل ذکر است که در همۀ ابیات 

 

 منظر دوم الگوهای نحوی کام و نام- 2-1-2

، «نام» واژۀ این الگوی پرکاربرد در مواردی آمده است که فعل جمله غیرربطی است و

که همچنان مصراع گیرد درحالیبا حفظ همان موارد بالا در محل و جایگاه مفعول قرار می

هایی هستند های دوم صفت. در این ابیات مصراعمصراع نخست استدوم توضیحی برای 

تواند معرفی بیشتر یک شخصیت باشد، گرچه این معرفی در که نقش بلاغی آنها می

 شود.آمیز است و به غلو منجر میبرخی موارد اغراق

 باشند:ای از این الگو میابیات زیر نمونه

 فرستادگان را سگان کرد نام

 گردش نهادند نام سیاووش

 همان اردشیرش پدر کرد نام         

 کنام اسیرانش کردند نام

 

 (175، ب1/241سمن کرد پرخون بر آواز کام ) 

 (1684، ب1/369جهانی از آن شارستان شادکام)

 (37، ب3/346نیا شد به دیدار او شادکام)

 (565، ب3/443اسیر اندر او یافتی نام و کام)
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 «ی»یا  «یکی»ساز آید حضور واژۀ نکرهای که در بیشتر این ابیات به ذهن مینکته

-ساز در بیشتر ابیاتی که با قافیهنکره «ی»طور که اشاره شد این واژه و نکره است. همان

وحدت بر آخر  «ی»در شاهنامه عموماً »شود. مشاهده می ،آمده است «کام»و  «نام»های 

موصوف آمده است )برشیوۀ پیشینیان و برخلاف امروز که بیشتر بر آخر صفت آوردند( 

 .(153:1343)شفیعی،  «خواه موصوف مقدم باشد و خواه موخر

وحدت  «ی»و  «یکی»های هایی هستند که در آنها واژهای از بیتابیات زیر نمونه

 آمده است.

 یکی نامور بود قالوس نام

 ه بد ارسطالیس نامحکیمی ک

 بود مهتر، کتایون به نام  یکی

 دلیری کجا جَهن بُد نام او

 

 (752، ب3/3خردمند و با دانش و رای و کام) 

 (28، ب3/246کام)خردمند و بیدار و گسترده

 (283، ب3/10دل و شادکام)خردمند و روشن

 (308، ب2/803پراگنده گَرد جهان کام اوی)

 

آمده است تنها پنج بیت هستند که  «نام»و  «کام»های قافیهدر میان ابیاتی که با 

مضمون دعایی دارند. نکتۀ قابل توجه در این ابیات این است که در هر دو مصراعِ این 

 خورد و نحو هر دو مصراع نیز مانند هم است.ها مضمون دعایی به چشم میبیت

 توی مهترین، سلم نام تو باد

 همه ساله گیتی به کام تو باد 

 چنین گفت جاماسپ گم بوده نام        

 مبیناد کس روز بی کام تو

 زگیتی مبیناد جزکام خویش

         

 (253، ب1/61به گیتی پراگنده کام تو باد) 

 (1094، ب3/526به هر جای بر تاج نام تو باد)

 (1466، ب3/193) -که هرگز به گیتی نبینی تو کام

 (3239، ب4/1006ه خورشید بر نام تو)نبشته ب

 (343، ب3/62ها نام خویش)نبشته بر ایوان

 

 منظر سوم الگوهای نحوی کام و نام -3-1-2
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 یکه هدف فردوس رندیگیقرار م هیدر مقام قاف یدرحال «کام»و  «نام» ،منظر سومدر 

به  «کام» زیاست و در مصراع دوم ن ینام و اسم کس دنیپرس ،هیقاف نیاز به کار بردن ا

هدف خاص و  لیها به دلتیب نیها عموماً در اجمله خواست و آرزو آمده است. یمعنا

امر همراه است  یهابا فعل اتیاب شتریها در بپرسش نیا ،است یپرسش هاتیمضمون ب

 است. فعل+فاعل+ مفعولها به صورت تیب نیغالب ا یدستور یو الگو

 هستند:الگو  نیاز ا یانمونه ریز یهاتیب

 

 خویش گفت رستم که تا نام بدو

     ست؟یازو گفت: نام تو چ دیبپرس

 از گوهر و نام من یدیبپرس

 

 (349، ب3/148)شیزمن کام خو یابین ،یینگو 

 (62، ب1/263)ستیکام تو چ ره،یشب ت ییجو چه

 (1599، ب2/580آمد تو را کام من)  گریدل د به

 

 نیالگو و ا نیکه با ا ییهاهیقاف بیشتراست که  نیمنظر ا نیقابل توجه در ا ۀنکت

 یاست. تنها الگو «اریرستم و اسفند»و  «یاموس کشانک» یهادر داستان ،مضمون آمده

 یچهار فعل امر تیب نیتفاوت دارد که در ا یموارد قبل هیمنظر با بق نیا اتیاز اب یکی

 آمده است.

 به کام خوریو م یاسابی  و بباش

 

 نام یگردد دلت رام، برگو چو 

 (285، ب3/432)

در مفهوم اسم است و  «نام»شویم که در آنها رو میههایی روبدر همین منظر با بیت

 هدف شاعر نیز آگاهی از نام شخصی نیست.

 بدو گفت مهتر که بر گنج نام

 دلارام او بود و همکام اوی

 

 (555، ب3/504کام)نبیسد کسی کش بود گنج  

 (169، ب3/246همیشه به لب داشتی نام اوی)

 

 منظر چهارم الگوهای نحوی کام و نام -4-1-2
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صفت است، حال چه به  «کام»به معنای آبرو و اعتبار و  «نام»در این منظر عموماً 

 تنهایی آمده باشد چه به صورت جزئی از صفت؛ مانند شادکام.

 فعل+فاعل+مسند

اند و نکتۀ جالب توجه این است که بیشتر این ابیات در این منظر با الگوی فوق آمده

-های زیر نمونهقرار گرفته است. بیت «شادکام»در مقابل قافیۀ  «نام»درغالب آنها نیز قافیۀ 

 هایی از این الگو هستند:

 چنین گفت موبد که مردن به نام

 چنین گفت کامروز مردن به نام

 چنین داد پاسخ که بستام نام

 

 (605، ب1/285به از زنده دشمن بدو شادکام) 

 (200، ب3/253به از زنده دشمن بدو شادکام)

 (1082ب، 4/921گوی برمنش باشد و شادکام)

 های قبل، آمدن مسند در مصراع دوم است.تنها تفاوت الگوی نحوی بیت فوق با بیت

 چو آن دید داراب شد شادکام

 بگویش که در جنگ تو نیست نام

 

 (227، ب3/235یکی نیزه برداشت از بهر نام) 

 (668، ب4/827نه از کشتنت نیز یابیم کام)

 

  

به معنای آبرو و اعتبار است به  «نام»دومین الگوی نحوی در این منظر و هنگامی که 

 آمده است. فاعل+فعل+مفعولشکل 

در نقش صفت است؛ اما تمرکز ما در این منظر بر  «کام» ،های این الگودر تمام بیت

 های اصلی است.نقش

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

بزرگ          هر آنکس که جویند نام 

 چنین داد پاسخ که من کام خویش

 (1286، ب2/567چه پرسی که هرگز نبینی تو کام) 

 (3226، ب4/748) ز گیتی بیابند کام بزرگ

 (1017، ب1/91به خاک افکنم برکشم نام خویش)
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 رسید اندر آن کار زروان به کام

 

 (1651، ب4/686گهی کام دید اندر آن، گاه نام)

 

شود که این گروه حرف اضافه الگوی این منظر با گروه حرف اضافه آغاز میسومین 

 تکرار چندانی ندارد.  «کام»و  «نام»های در نقش قید است و در قافیه

 گروه حرف اضافه در نقش قید+فعل+فاعل

 به فرخ پی و برشده نام تو

 بدان رزمگه برشود نام تو

 

 (613، ب2/662ز توران برآید همه کام تو) 

 (573، ب2/713ز پیران برآید همه کام تو)

 

بیت زیر نیز در این الگوی نحوی جای دارد با این تفاوت که نقش آغازی این بیت 

 متمم است.

 بی کام خویش-بدو گفت بهرام 

 

 چرا نان نخرّی بدین نام خویش؟ 

 (1170، ب3/529)                             

 رو هستیم.همنظر در مصراع اول با دو فعل روبدر سومین الگوی نحوی این 

 متمم+فعل+مسند+فعل

 ز هر کس که پرسی به کام تواند

 به گیتی همان کن که کام آیدت

           

 (361، ب1/65همه پاک زنده به نام تواند!) 

 (30، ب3/218وگر زان سخن فرّ و نام آیدت)

 

 

 فعل+صفت+فاعل

رو هبا آن روب «کام»و  «نام»این الگو جزو الگوهای نادر این منظر است که در قافیۀ 

 هستیم.

 کند تازه این بار کام تو را

 

 (759، ب1/291برآرد به خورشید نام تو را) 
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به معنای آبرو و اعتبار است به شکل  «نام»الگوی بعدی این منظر و هنگامی که 

 های خوبی از این الگو هستند.های زیر نمونهاست. بیت مسند+فعل+فاعل

 بریشان بگردد همه کام تو

 همه جنگ و پرخاش بُد کام اوی

 

 (432، ب2/708برآید به خورشید بر نام تو) 

 (599، ب4/902که هرگز مبادا روان نام اوی)

 

الگو جای دارد، با این تفاوت که در این بیت با دو فاعل در مصراع بیت زیر نیز در این 

 رو هستیم.هنخست روب

 همی نام جاوید ماند نه کام

 

 (20، ب4/1082بینداز کام و برافراز نام) 

 

 شود به شکل زیر است:های زیادی را هم شامل میالگوی بعدی این منظر که بیت

 مبهم+متمم+فعل+متممصفت 

 هر آنکس کجا چون تو باشد به نام

 همه کام و پیروزی از کام توست

 

 (500، ب3/154همه شهر ایران بدو شادکام) 

 (413، ب3/17همه فرّ و دانایی از نام توست)

 تنها تفاوت بیت فوق با بیت قبل در محل قرار گرفتن فعل است.

که با حرف ربط به هم اضافه شدند نیز یکی از  حرف ربط+گروه متممیالگوی 

 الگوهای کم کاربرد این منظر است.

 که با فرّ و برزست و فرهنگ و نام

 ست و ناموگر بهر از او گنج و تاج

 

 (3861، ب4/773ز تاج بزرگی رسیده به کام) 

 (3953، ب4/777از آن مستمندیم و زین شادکام)

 

مسند و در  «نام»در بیت اخیر مصراع دوم در نقش نحوی مسند و در مصراع اول 

 جایگاه معطوف قرار گرفته است.

های بسیاری از شاهنامه، هنگامی که »نام« و طور که قبلا اشاره شد در بیتهمان

ها یتاند، نام به معنای آبرو و اعتبار است که به ذکر بیشتر این بعنوان قافیه آمدهبه «»کام
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و الگوهای نحوی آنها پرداختیم. مشاهده کردیم که تنوع الگوهای این نمونه بسیار زیاد 

است و حتی برخی از الگوهای آن تنها در یک بیت وجود دارند که در ادامه به آنها 

 پرداخته خواهد شد.

 فعل+فعل+فاعل+متمم

 بدان تا بداند که من جز به نام  

        

 است کامنمردم ز گیتی همین  

 (2307، ب2/782)                                 

 

 حرف شرط+مسند+فعل+فعل+مفعول غیر مستقیم

 اگر نیک باشی بماندت نام

 

 به تخت کیی بر بوی شادکام 

 (351، ب3/246)                               

 فاعل+فعل+قید

 جهانجوی گرکشته گردد به نام

 

 بدو شادکامبه از زنده دشمن  

 (3227، ب3/748)                              

 فعل+متمم+فاعل

 بباید ز گیتی همه کام و نام

 

 از انجام و فرجام و آرام و نام 

 (2518، ب4/720)                               

 مفعول+قید+مفعول+فعل

 نیاکانت را همچنین نام داد

 

 به هر جای بر دشمنان کام داد 

 (1657، ب4/866)                           

 حرف شرط+مسند+ فعل+حرف شرط+مسند+فاعل 

 اگر ننگ باشد وگر نام، من

 

 بگویم، برآید مگر کام من 

 (2329، ب4/970)                              
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 فاعل+فعل+منادا+صفت

نــام یــار  ســـــ مــرد ب  خــرد دارد ای 

 

ســــا را   پــار خــرد  نــد  ســــا کــامر  بــه 

 (1763، ب3/552)                             

 قید+متمم+فاعل+متمم

 کجا در جهان جادوی جز به نام 

      

 ست از آن شادکامست و بودهشنوده 

 (508، ب4/1061)                                

 

 فعل+متمم+گروه فعلی

 بدو شادکامبه از زنده دشمن   بگویش که در جنگ مردن به نام

 (220، ب4/1090)                                   

 

 منظر پنجم الگوهای نحوی کام و نام 2-1-5

در پنجمین منظر، هر دو طرف قافیه در نقش صفت هستند. این منظر نیز الگوهای 

 «نامنیک»با قافیۀ  «کام»مختلفی دارد که در نخستین الگو در تمام موارد مقابل قافیۀ 

 رو هستیم.هروب

 فاعل+فعل+صفت)منادا(

 نامسیاوش بدو گفت کای نیک

 نام بر او آفرین کرد کای نیک

 نامپاسخ که ای نیکچنین داد 

 نامبدو گفت بهرام کای نیک

 نامسکندر چنین گفت کای نیک

 

 (1615، ب1/366نامیت کام) نبینم جز از نیک 

 (779، ب2/669کام)چو خورشید هر جای گسترده

 (1521، ب3/88بلند اختر و گرد و گیرنده کام)

 (131، ب3/460به نیکیت بادا همه ساله کام)

 (84، ب3/248کام)جای گستردهبه گیتی به هر 

 

 دومین الگوی نحوی این منظر به شکل زیر است.

 قید+مفعول+متمم+فعل+مفعول
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 کنون کت به گیتی بر افراخت نام

 به فرخ همی داشت آن نام را

 

 (685، ب3/66شدی کشته و نارسیده به کام) 

 (109، ب3/243کزو یافت از ناخوشی کام را)

 

 توان زیر مجموعۀ این الگو دانست.های زیر را نیز میبیت

 ندرون نام اوینبیسد به نامه

 برآرم از ایشان همه کام تو

 بجویم بدین آرزو کام تو

 

 (526، ب4/822رونده شود در جهان کام اوی) 

 (839، ب3/35درفشان کنم در جهان نام تو!)

 (683، ب4/648برآرم زگردنکشان نام تو)

 

 فعل+فاعل+مفعول.

 های زیر هستند.الگوی بعدی این منظر بیت

 ندانست کس در جهان نام اوی

 بدو گفت دادم من این کام تو

 بدو گفت بیژن که گر کام من

 

 (251، ب4/978ز گیتی برآمد همه کام اوی) 

 (154، ب1/27بلندی گرد زین مگر نام تو)

 (619، ب2/715نجویی، نخواهی مگر کام من)

 فعل+مسند+فاعل

 نپرهیز تا بد نگرددت نام

 که هرگز نگردد کهن نام تو

 

 (46، ب3/407که بد نام گیتی نبیند به کام) 

 (419، ب3/437برآید به مردی همه کام تو)

 

 متمم+فعل/فاعل+صفت

 بدو گفت نیک اختر و کام تو

 بریشان شما رانده باشید کام

 

 (619ب، 2/715شکسته دل دشمنان نام تو) 

 (1051، ب2/732به خورشید تابان برآورده نام)

 

 فعل+متمم+فاعل

 نشاید بر این بیهده کام تو

 مبادا به گیتی جز از کام تو

 (810، ب2/670که من پیش خسرو برم نام تو) 

 (60، ب3/267ها نام تو)همیشه بر ایوان

 (58، ب3/343اوی)نخواند به گیتی کسی نام 
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 گسسته شد اندر جهان کام اوی

 

 فعل+فاعل+متمم

 بگردند تا هر کسی را به کام

 

 یکی جای باشد سزاوار نام 

 (683، ب4/648)                            

 

بیت زیر نیز مشابهت فراوانی با الگوی نحوی بیت فوق دارد با این تفاوت که شروع 

 بیت برخلاف بیت قبلی با نقش نحوی فعل نیست.

 سخن مرد با رای و کامگشاده 

 

 همی آب حیوانش خواند به نام 

 (1337، ب3/318)                               

 متمم+فعل+متمم

 کنون زآنچه کردی رسیدی به کام

 بدان چربدستی رسیده به کام

 

 (1656، ب4/944فنون زین مجوی اندرین کار نام) 

 (568، ب3/443یکی برمنش مرد، مانی به نام)

 

 مسند+فعل+مسند/صفت

 ناماگر دادگر باشد و نیک

 

 (2548، ب4/721بباید زگفتار و کردار کام) 

 گیرد.بیت زیر نیز در الگوی نحوی بالا قرار می

 زمانه سراسر به کام تو گشت

 

 همه مهرها زیر نام تو گشت 

 (1479، ب3/193)                              

 متمم+مسند+فاعل

 به گیتی رونده بود کام اوی

 

 به منشورها بر بود نام اوی 

 (2154، ب4/963)                           

 فعل+فعل+مفعول+فعل
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 بباز و بناز و همه کام جوی

 

 اگر کام دل یافتی، نام جوی 

 (2430، ب2/886)                             

  فعل+فاعل+مسند

 بشنید داراب شد شادکامچو 

 که زویست کام و بدویست نام

 

 (135، ب3/230به نزدیک او رفت و بنبشت نام) 

 (31، ب3/454وزو باد تخت کیی شادکام)

 

اند دو بیت در مقام قافیه قرار گرفته «نام»و  «کام»ها هایی که در آندر میان تمام بیت

اند. الگوی نحوی این دو بیت به قافیه شدهبا هم « خویشکام»با  «نام»وجود دارد که 

 باشد که هر دوی آنها در داستان گشتاسپ آمده است.شرح ذیل می

 فعل+متمم+صفت

 بدادش بدان جادوی خویشکام

 

 (466، ب3/57کجا نامخواست هزارانش نام؟) 

 فعل+فاعل+مسند

 کجا باشد آن جادوی خویشکام

 

 (514، ب3/59نام؟)کجا نامخواست هزارانش  

 

  گیرینتیجه.3

ترین شاهکار حماسی ادبیات فارسی است، در زمینۀ شاهنامه فردوسی که بزرگ

ای با نحو رفتار ویژه ،شماری صورت گرفته است. فردوسی در اثر خودهای بیپژوهش

نامیدیم و بر  «نحو حماسی»ها دارد که ما در این پژوهش، این نحو را ها و قافیهبیت

هایی دنبال تحلیل نقش نحوی و الگوی مشترک بیت به «نام»و  «کام»پایۀ دو قافیۀ 

 اساس پنج منظر بررسی کردیم.آن را بر برآمدیم و
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استفاده گاه فردوسی در بیتی از فعل ربطی هر ،های این پژوهشاساس یافتهبر. 1

گیرد. ما در همۀ ابیات منظر یک و در جایگاه مسند قرار می «کام»و  «نام»قافیۀ  ؛کندمی

که در الگوی دوم که جزو حالیشاهد افعال اسنادی هستیم در ،اولین الگوی این منظر

 بیشتر با افعال ربطی روبرو هستیم. ،پرکاربردترین الگوهاست

تنها سه بیت هستند که مضمون اند؛ آمده «کام»و  «امن». در میان ابیاتی که با قافیۀ 2

 دعایی دارند و نحو دو مصراع نیز مانند هم هستند. 

پرسیدن نام شخصی است  «نام»هدف فردوسی از به کاربردن قافیۀ  ،. در منظر سوم3

در مصراع دوم به معنای خواست و آرزوست. نکتۀ قابل توجه این است که  «کام»و قافیۀ 

کاموس کشانی و »های گیرند در داستاندرصد ابیاتی که در این منظر قرار می 60حدود 

به معنای آبرو و اعتبار است و در نقش  «کام»هستند. اما هرگاه  «رستم و اسفندیار

ترین الگوهای صفت)خواه صفت مرکب و خواه صفت ساده( ظاهر شده است، با متنوع

یاد است و در متن حاضر به بیان و شرح این نحوی روبرو هستیم که تعداد آنها نسبتاً ز

 الگوها پرداخته شده است.
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